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 چكيده

سـخن گفتـه    » وضعيت بحراني «هاي گوناگون علوم انساني از          چندي است كه در رشته    
ورت تغييـر و  هـاي مـشابهي مطـرح شـده و از ضـر       در دانش تاريخ نيز بحث   . شود    مي

بنابراين، مسئله اين اسـت كـه آيـا اكنـون در رشـتة              . اصلاحات سخن گفته شده است    
ها بروز يافته اسـت؟         تاريخ با بحران مواجهيم، اگر مواجهيم اين بحران در كدام ساحت          

در پاسخ به اين مسئله، نگارنده كوشيده است با تأملي در مفهوم بحران و تعريـف آن،                 
طور مـشخص     ي را شرح دهد و سپس وضعيت بحران در علم و به           ابتدا وضعيت بحران  

اين مقاله بحران را چونان وضعيتي وخيم و بسيار خطرنـاك           . علم تاريخ را بررسي كند    
مقالـه بـراي تحليـل وضـعيت بحرانـي در           . دانسته كه علم جاري را ناتوان كرده است       

ريـسته اسـت كـه اجـزا و         واره نگ     اي نظام   دانش تاريخ، اين دانش را سيستم يا مجموعه       
طبعاً برخـي از اجـزاي ايـن سيـستم نقـشي بـسيار كليـدي در                 . عناصر گوناگوني دارد  

مقاله . كنند و برخي ديگر نقشي فرعي و غيرساختاري     سرشت و ساختار سيستم ايفا مي     
گيرد كه هرچند اختلال و كژكاركردي در همة اجـزاي ايـن سيـستم                  سرانجام نتيجه مي  

بنابراين، ايـن  . هاي آن وضعيت بحراني رخ داده است  ا در برخي از جنبهبروز يافته، تنه 
قرار گرفته و هنوز دستخوش بحران سيستمي يا فراگيـر نـشده            » مسير بحران «رشته در   

  .است
 بحران، بحران علمي، انقلاب علمي، رشتة تـاريخ، وضـعيت تـاريخي،     :واژگان كليدي 
  .بحران سيستمي
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 كـه در پژوهـشگاه      است» اعتلا و ساماندهي علوم انساني معطوف به پيشرفت كشور        « اين مقاله برگرفته از طرح       -

  .علوم انساني اجرا شده است
 ar.mollaiy@ihsc.ac.ir: پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي تاريخ، دانشيار .2
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  مقدمه
ها در صحنة تاريخ قرار گرفتند تا امروز همواره با بحران دسـت بـه گريبـان                    از زماني كه انسان   

هاي ويرانگر طبيعـي ازجملـه سـيل، طوفـان، زلزلـه،                صورت پديده   ها گاه به      اين بحران . اند    بوده
هاي كُشنده و سرايتگر و گاه در قالب تهـاجم اقـوام                صورت بيماري   قحطي وخشكسالي، گاه به   

اند؛ اما هرچه بشر        هاي طبيعي همواره همزاد بشر بوده         بحران. رخ داده است  خارجي و مانند آن     
بـه همـين   . ها نيز تغيير يافته اسـت   تر شده، شكل و ماهيت بحران  اش پيچيده  تر و زندگي    متمدن

. هاي گذشته هرگز رخ نداده اسـت       رو است كه براي انسان        هايي روبه     سبب، بشر امروز با بحران    
اينكه بحران علمي چيست و چگونه و در چـه          . ها است     ان علمي يكي از اين عرصه     علم و بحر  

روشن است كه بحران در يك علم همانند بحـران  . دهد، مسئلة اين پژوهش است      زماني رخ مي  
گمـان، علـوم و         بـي . محيطـي نيـست     هـاي طبيعـي و زيـست          در يك سازمان يا از سنخ بحـران       

هاي مهمي هم در ابعاد روشي و معرفتـي و هـم                 و نارسايي  هاي بشري اغلب با مشكلات        دانش
هـا چـه        پرسش اساسي اين اسـت كـه ايـن بحـران          . اند    در ابعاد كاركردي و اجتماعيمواجه بوده     

وضعيت رشـتة   . دانشي    دانشي بوده است يا برون        اند و آيا منشأآنها درون        ماهيت و سرشتي داشته   
  تاريخ با مسئلة بحران چگونه است؟

دانـشي را    زاي بـرون  دتاً دستگاه سركوبگر قدرت سياسي يـا مـذهبي، فـشارهاي بحـران     عم
خواه خود را بر نظام دانش گسترانده و آن را در وضعيت بحراني   تحميل كرده و ماهيت تماميت

داسـتان  . تـوان ديـد    ها را در اروپاي قرون وسـطي مـي          هايي از اين بحران       نمونه.  است   قرار داده 
  .و انكار چرخش زمين به دور خورشيد، مشتي است نمونة خروارگاليله 

ويژه در حوزة علوم انـساني در   تاريخ علم نشان داده است كه شكوفايي و استقلال علمي به     
سانـسور و سركوب،دشـمنِ علـوم انـساني و     . يابـد   لواي دولت ـ ملت دموكراتيك تحقـق مـي   

 علمـي و نهادهـاي علمـي آزاد و غيررسـمي     هاي  نابودكنندة حيات علمي، آزادي علمي، رقابت   
شود و مـانع از         علم منجر مي      بودن علم يا علم رسمي در علوم انساني به ايجاد شبه            دولتي. است

به تعبير  . شود و اين بزرگترين مخاطرة جامعة در حال توسعه است             شدن علم حقيقي مي     نهادينه
 كه دين در گذشته رفـت، بـراي رهـايي           كاتوزيان،اگر علم رسمي و نهادي به همان راهي برود        

نوع بشر از علم منحط و متوليان آن به رنسانس ديگري و انقلاب فكـري عظـيم ديگـري، نيـاز        
  ).138: 1374همايون كاتوزيان، (خواهد بود 

در ايرانِ امروز آميختگي قدرت سياسي با دين موجب شده است تـا خـصلت اقتـدارگراي                 
 جديد چيرگي يابد؛ زيرا بر ذات ناخودبسندة انسان كه نيازمنـد            هاي ديني بر علوم انساني        دانش

كند و اين با سرشتة مدرنيتـه كـه بـر اسـتقلال و                  عقل منفصل و راهنماي وحي است، تأكيد مي       
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هـاي مـستقل دانـشمندان در درون يـك نظـم سياسـي         هـا و انديـشه    فرديت انسان و نيز تجربه   
درنتيجـه،ظرفيت انـدكي بـراي شـكوفايي        . مساز است دموكراتيك و آزادانديش تأكيد دارد، ناه     

هاي     گمان، هرگاه علم بازيچة دست الهيات، اقتصاد و سياست شود، آزادي              بي.علوم انساني دارد  
باري بـراي       وسوسة استفادة سياسي و ايدئولوژيك از علم، آثار فاجعه        . بندند    آكادميك رخت مي  

تنهـا  . كند  آورد و علم را در بند مي    لمي پديد مي  علم، نهادهاي علمي، ذهنيت علمي و اجتماع ع       
هـاي بنيـادين جامعـة خـود        در جامعة دموكراتيك است كه شهروندان حق دارند دربـارة ارزش          

پرسش و نقادي كنند، زيرا درك ايـن حقيقـت خـود بخـشي ضـروري از حـق شـهروندي در                      
  ).130 -129 و 39: 1394كار (اي دموكراتيك است  جامعه

نظـر كنـيم، تعريـف بحـران در قلمـرو علـوم                 دانشي صرف     ارها و تنگناهاي برون   اگر از فش  
شناسـان،      اقتـصاددانان، جامعـه   . اي يافتـه اسـت        انساني و اجتماعي ايـران كاركردهـاي گـسترده        

آن را در معناهاي گوناگون به كار       ... شناسان، فيلسوفان، مورخان، پزشكان، سياستمداران و         روان
كننده است كـه        مسلم است بحران وضعيتي بسيار حاد، خطرناك، اضطراري و فلج         آنچه  .اند    برده

هـا بـر      بحـران . براي يك فرد، گروه، جامعه، سازمان و حتي يك رشـتة علمـي رخ خواهـد داد                
العاده نيـاز اسـت؛       حسب نوع و شدتشان متفاوتند و براي عبور از آن به كارهاي اساسي و فوق              

داننـد    اند كه نمـي    و مسير و ميدان عمل را گم كرده و چنان سرگشته           زدگان نقشة راه      زيرا بحران 
  . به كدام سو بايد رفت

گونه و نـابودگر در وضـعيت           بست    متفكراني چون رنه گنون بحران را به معناي وضعيتي بن         
 ).7-8: 1349گنـون،  (انجامـد    حل بد يا خوب مي  اند كه مستقيم به راه        تاريخي بشر به كار برده    

-13: همـان (از نگاه او بحران به معناي پايان يك عصر يا پايان يك دورة تاريخ جهـاني اسـت    
نظركنيم و بحران را در معنـاي انـضمامي بـه      نگر صرف  هاي تمدني و كلان    اگر از اين نگاه   ). 12

گر در سير تاريخي هر چيزي است كه هستي و موجوديت آن                كار ببريم، بحران رويدادي تعيين    
ها و مقاصد و روابط عوامل درگيـر در آن پديـده را                ها، برنامه     كند؛ يعني هدف       را تهديد مي   چيز

بحران وضعيتي ميان تباهي و سلامت است، همانند بيمـاري كـه در مـرز               . كشاند    بست مي     به بن 
سبب، بحران را آخرين مرحلة حيات يك پديـده يـا يـك               همين  به گيرد،    مرگ و زندگي قرار مي    

  ).62: 1385حسيني، (اند ن در حال فروپاشي دانستهسازما
بنابراين، بحران به معناي وضعيت غيرعادي است كه با نوعي احـساس ويرانـي، هـراس و                 

هـاي متعـارف       تخريب واردشده از بحران چنان گـسترده اسـت كـه فعاليـت            . خطر همراه است  
از وضع موجود نيازاست و بـه       كند و بهĤمادگي و ظرفيتي به مراتب فراتر             رامتوقف يا مختل مي   

در واقع، بحران رسيدن به نقطةانفجار است       ). 22 -23: 1393ربيعي،  (پذير نيست     آساني جبران 
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ايـن تغييـر خـواه از روي        . الوقوع در پي آن رخ خواهـد داد           كه تحولي بزرگ، شگرف و قريب     
  . دهد  اجبار و خواه از روي اختيار، ناگزير روي مي

. اي پيچيده و چندلايه است، چندان آسان نيـست            به علت آنكه پديده   شناخت بحران علمي    
پوشـاند و       كند، اطلاعات را زير پرده مـي          بحران علمي مرز بين واقعيت و غيرواقعيت راكدر مي        

هـا      رفـت از بحـران        در نتيجه، راه برون   . گذارد  اي مشوش و مخدوش از علمبه نمايش مي           چهره
بنابراين، ). 14: 1379تاجيك، ( تركيبي از دانش، هنر و فن نياز دارد طور عامدشوار است و به        به

هـاي      نخـست، دريافـت و فهـم نـشانه        : اي است     مديريت بحران فرايندي پيچيده و چند مرحله      
بحران؛ دوم، آمادگي براي جلوگيري از وقوع بحران؛ سوم، مقابله با بحران؛ چهارم، بازسـازي و   

 1375الـواني،   (اندوزي و آموختن راهبردهاي مديريت بحران           ربهمرمت آثار بحران و پنجم، تج     
هاي   توانند فرصت  درستي شناسايي شوند، مي ها اگر با تأمل و به  سان، بحران   بدين). 56: 1376و  

تـر      گذاري دقيـق    ريزي و سياست      ورزي و برنامه      تري خلق كنند و صاحبان فكر را به انديشه            تازه
  .برانگيزانند
ويژه علوم دقيقه، مطالعات فراواني صورت گرفته است؛ امـا            ون دربارة بحران در علم به     تاكن

هـاييچون      البتـه در رشـته    . هاي علوم انساني ايـن مطالعـات چنـدان ملاحظـه نـشد                دربارة رشته 
يكي از ايـن مطالعـات      . هايي در اين مسير برداشته شده است          شناسي و علوم سياسي گام        جامعه
بـودن    وي بحران را به معناي عقيم     . اثر مقصود رنجبر است   » ن علم سياست در ايران    بحرا«مقالة  

و ناكارآمدشدن علوم سياسي ايران و مصداق وضعيتي دانسته كه از انجام كاركردهاي متعـارف               
 اجتمـاعي كـشور     –هـاي سياسـي         گيـري     خود ناتوان شده و از اثرگذاري بر فرايندها و جهـت          

هاي سياسـي، زنـدگي سياسـي و            به باور رنجبر بين واقعيت    ). 96: 1382رنجبر،  (بازمانده است   
هاي دانش سياست در ايران فاصلة ژرفي وجود دارد و اين دانش به دلايل زيردر وضعيت                    يافته

هـاي سياسـي پاسـخ دهـد، نـه جنبـة                علم سياست نه قادر است به واقعيـت       : بحراني قرار دارد  
اند   هايش كاربردي  گذارد، نه پژوهش  تگزاري عمومي كشور مي   كاربردي دارد، نه تأثيري بر سياس     

  ).107 -109: همان(كنند   هايش توجه مي  و نه سياستگزاران به يافته
ــاب   يكــي از جــدي ــه كت ــار در همــين زمين ــرين آث ــوم سياســيت ــاي عل ــاري در : احي گفت

تقـاد كـرده    طـور كامـل ان      است كه بـه علـم سياسـت پوزيتيويـستيرايج در ايـران بـه              سياستگري
پس از طـرح    . هاي مشابهي مطرح شده است        شناسي هم ديدگاه      در جامعه ). 1396بشيريه،  (است
هـا    كه يوسف اباذري مطرح كرد و مناظرة وي با كچوئيان، اين بحث           » شناسي    مرگ جامعه «ايدة  

 شناسان بالا گرفت و چندين نشست و سخنراني برگزار شد و بخشي از آنها بـه                   در ميان جامعه  
  ).1396شيران، (كوشش حسين شيران در كتابي مستقل گردآوري شده است 
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وگوي عميق تبديل نشده      در ميان مورخان هنوز مسئلة بحران و وضعيت بحراني به يك گفت           
باره تا كنون دو نشست يكي در پژوهشكدة تـاريخ اسـلام بـا حـضور دكتـر                    البته در اين  . است

و دومـي در پژوهـشگاه      1دكتر عباس قـديمي قيـداري     مرتضي نورايي، دكتر قباد منصوربخت و       
رضا ملايي تـواني، دكتـر حـسن حـضرتي و دكتـر اسـماعيل                 علوم انساني با حضور دكتر علي     

وگوها بايد ادامه يابـد و ايـن مقالـه گـامي در       روشن است كه اين گفت    .  برگزار شد  2زاده    حسن
 به اين مسئله بپردازد كه آيا وضعيت        ها دامن بزند و       كوشد به اين مناقشه       همين راستاست كه مي   

 آن چيـست و اگـر نيـست چـرا           هـاي     اگـر هـست نـشانه     . رشتة تاريخ در ايران بحراني اسـت      
  .كاركردهاي درخشاني ندارد

  

  بحران در علم و بحران علمي
اي رخ   نظر از اينكه در كجا و در چـه حـوزه    ها، صرف     دهد كه بحران      هاي دقيق نشان مي       بررسي

بنابراين، بحران علمـي هنگـامي بـروز        . د، تا حد زيادي ماهيت و كاركرد همساني دارند        دهن    مي
نـشدني، موانـع      يابد كه دانشمندان و كارگزاران يك علم در توليـد علـم بـا مـشكلات رفـع                     مي

اي از وخامت       ها به درجه      رو شوند و اين ناكامي        هاي آشكار روبه      ها و ناكامي      بست    ساختاري، بن 
بحران در . كه پارادايم مستقر را به مخاطره افكند و به جايگزيني پاراديم جديد منجر شودبرسد 

هاي متعارف و نيز مباني، اصول و قواعد آن علم اسـت              شكستن انگاره   يك علم به معناي درهم    
هـا، تهديـدها و نيازهـاي         كند و درواقـع، آسـيب         كه در عمل هرگونه فعاليت علمي رامختل مي       

هـا در       طور مثـال جنـگ روش       به.انگيزد    اي برمي     هاي گسترده   آورد و واكنش     وجود مي  اي به   تازه
با ظهور مورخـان    . شناسي مواجه كرد      اواخر قرن نوزدهم، علوم انساني را با بحران بزرگ روش         

گرايانـة علـوم     روش تجربـه  (هاي پوزيتيويـستي     عصر روشنگري و دفاع آنها از كاربست روش       
در . آليـستي، بحـران در روش بـالا گرفـت      آغاز شد، اما با گسترش تفكر ايده      اين بحران   ) دقيقه

رفت از اين بحران، بـه تمـايز و تفكيـك روش علـوم                  نتيجه، فيلسوفان علوم انساني براي برون     
شناسـي جديـد و متفـاوت سـخن          هاي علوم تجربي پرداختند و از يك معرفت        انساني از روش  

هايي چون ويندلبند، لامپرشت،      ديلتاي بود كه بعدها شخصيت     پيشگام اين تفكر، ويلهلم   . گفتند
اي در علـوم انـساني بـه      راه او را ادامه دادند و مسير تازه... ريكرت، ماكس وبر، كالينگ وود و  

  ).1386بنتلي، (طور عام و مطالعات تاريخي به طور خاص گشودند 
ايم همـان چيـزي اسـت كـه مـسير           منظور از پـاراد   . دهد    ها رخ مي      بحران علمي در پارادايم   

بخـش نظريـه و         كننده و انـسجام       پارادايم، هماهنگ . كند    حركت علم و نگاه محقق را روشن مي       
                                                 

1. pte.ac.ir 
2. www.ihcs.ac.ir 
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اي از باورها و تعهـدات متـافيزيكي دربـارة هـستي       روش در تحقيق علمي است يعني مجموعه 
 ـ      است كه در آن تصويري از جهان ارائه مي        ارادايم، جهـان  شـود كـه بـدون قرارگـرفتن در آن پ

  ). 49: 1394ايمان، (فهميدني نيست 
. شـود     پژوهشگران درون يك پارادايم به توليد علمي مشغولند كه علم عـادي خوانـده مـي               

آنها در درون اين پـارادايم      . دهد    تلاش دانشمندان در راه بسط علم عادي، پارادايم را توسعه مي          
اهند شد كه اگر اين مشكلات حل و فصل نـشود   هايي مواجه خو      ها و ابهام      با مشكلات، تناقض  

بحران هنگامي رفـع خواهـد شـد كـه     . آيد  و توليد علم را مختل كند، وضعيت بحراني پديد مي   
ايـن  . پارادايم كاملاً جديدي ظهور كند و به شكل روز افزوني دانشمندان از آن حمايـت كننـد                

ايـن تحـول همـان انقـلاب علمـي      . خ شوديابد كه پارادايم پيشين منسو  منازعه تا آنجا ادامه مي 
ناپـذير نـدارد و       پارادايم جديد نويدبخش راهي نوين اسـت كـه ظـاهراً مـشكلات غلبـه              . است
رو   كند تا اينكه آن نيز با مشكلات جدي روبـه             پس فعاليت علم عادي جديد را هدايت مي         ازاين

 -109: 1378چالمرز، (شود و بحران جديدي ظهور كند و به دنبال آن انقلاب جديدي رخ دهد       
108.(  

. شـود     ها در درون يك پارادايم، بحران ايجاد نمـي            ها و نارسايي      بنابراين، صرف وجود ابهام   
آيـد كـه        بحران هنگامي پديد مي   . چه، در هر پارادايمي همواره سطحي از مشكلات وجود دارد         

د و تـلاش بـراي احيـا و         بنيادهاي پارادايم مستقر چنان متزلزل شود كـه آن را از نفـس بينـداز              
هاي علمي چنان افـزايش       ها و نادرستي    و كج فهمي  ) 108 و   113: همان(اصلاح آن ناكام بماند     

ها متوجه مباني معرفتي   يابند كه ناامني آشكار علمي و شغلي پديد آيد و تلاش براي حل بحران 
ظهور كند و به دنبال يابد كه پارادايم رقيب     اين بحران هنگامي شدت مي    . و روشي موجود شود   

بنـابراين،  .ها، مسائل، مفاهيم و موضوعات تازه هم مطرح شوند و هم معنادار باشـند                 آن پرسش 
توان نام بحران علمي نهاد كه حيات علم را به مخاطره افكنـد،                 هاييمي    تنها به آن نوع از تعارض     

شده و اصـول و مبـاني         يينهاي قبلي علم و نيز اهداف اساسي تع           تعادل آن را بر هم زند، ارزش      
  . آن را تهديد كند ودانش را ناتوان و آن را به مرگ محكوم كند

با توجه به آنچه گفته شد، تزلزل در يك پارادايم يا بـروز بحـران همـواره امـري نكوهيـده              
نيست؛ زيرا اگر پژوهشگران همواره به يك پارادايم معتقد باشـند واز وضـع موجـود آن دفـاع                   

. شود و هرگز از چارچوب آن فراتـر نخواهـد رفـت               درون آن پارادايم زنداني مي    كنند، علم در    
ها،     دانشمندان بايد نگاهي نقادانه به علم، روش      . بار است     آميز و زيان      اين وضعيت بسيار مخاطره   

  .مفاهيم، موضوعات، كاركردهاي دانش خود داشته باشند تا علم مرزهاي تازه را درنوردد
طـور    طور عام و دانش تاريخ را بـه         هاي بزرگي كه علوم انساني را به           بحران گمان يكي از      بي
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مدرن، نقد اصولي و اساسي       وجه بارز انديشة پست   .خاص درگير كرد،بحران پسامدرنيسيتي بود    
). 68: 1391داوري اردكـاني،    (هاي آن رفع شود و كار تجدد سامان يابـد               مدرنيته بود تا كاستي   

و بـا   ) 27: 1391هـيكس،   (فكري و فلسفي روشـنگري را دگرگـون كـرد           مدرنيسم مباني       پست
بودن حقيقت، مـرگ   نيافتني  سازي نقش زبان و روايت، دست    ايجاد تنوع و تكثر روشي، برجسته     

بـه ايـن بحـران هرچـه بيـشتر دامـن زد و بـه                ... هـا و      مؤلف، مرگ موضوع، مـرگ فراروايـت      
شناسانة     شناسانه و معرفت      ها و مباني روش      بنيان ساختارشكني، ستيزندگي و چالشگري در برابر     

. هاي بزرگي مواجـه كـرد         ها و چالش    مدرن پرداخت و دانش تاريخ و علوم تاريخي را با بحران          
رو شده بودند، بازنمـايي   هاي متعدد با آن روبه  شناسي  ها با توجه به بحراني كه روش  مدرن    پست

از نگاه آنها گذشته نه كشف و نه فهم، بلكـه خلـق   . تندو بازشناسي گذشته را فاقد اهميت دانس    
بنابراين، دانش تاريخ، دانـش واقعـي از        ).5 -6: 1384جنكينز،  (شود و خالق آن مورخ است           مي

دليل، آنها همچون فوكوياما كه از پايان تاريخ سخن گفت، از پايان علـم                همين  به. گذشته نيست 
  ).191-193: 1392مرادخاني، (تاريخ سخن گفتند 

ها بود كهبا نگاهي متفـاوت بـه گذشـته و زمـان                 مدرن    سرانجام، در پي غلبه بر بحران پست      
اي بــه روي دانــش تــاريخ گــشوده شــد، نيــز تــلاش بــراي مركززدايــي و   هــاي تــازه  حــال،راه

هـاي سـنتي در         كردن موضوعات پژوهشي دانشگاهي و متعارف، تمايل به ديدن كـانون            ثبات    بي
دادن آن بـا      ائه براي تفسيرها و مطالعات چند وجهي، توجه خاص به متن و ارتبـاط             مطالعه و ار  

هاي فاقد امتياز، توجـه بـه           ويژه صداي مردم و گروه      واقعيت، شنيدن صداهاي ناشنيدة پيشين به     
  .افتيتي اهمزبانويژه زنان،تأكيد بر روابط قدرت و دانش، گفتمان، روايت و نقش  جنسيت به

واسـطة قرارگـرفتن در حاشـية نظـام جهـاني از پيامـدها و دامنـة                   ران به درست است كه اي   
ــلاب ــذاري انق ــران   اثرگ ــي و بح ــاي علم ــايي چــون   ه ــران در روش«ه ــاي   بحــران«و » بح ه

صـورت مـستقيم در امـان مانـد،اما از كاركردهـا و دسـتاوردهاي آن در امـان                     به» پسامدرنيستي
  .مند شد  از دستاوردها و نتايج آنها بهرههاي به مراتب كمتري   نماند؛يعني با هزينه

  
  بحران در دانش تاريخ يا بحران در وضعيت تاريخي؟

هايي است كه در تاريخ و در جهـان             گاه ناظر بر بحران   : بحران تاريخي مفهومي چند پهلو است     
هايي اسـت       هستي رخ داده و به موضوع مطالعة مورخان تبديل شده است و گاه ناظر بر بحران               

انـد و       پژوهي و آموزش تاريخ و نيز در نهادهاي مرتبط با آن رخ داده                در دانش تاريخ، تاريخ   كه  
اگـر بحـران از نـوع نخـست       . طورمشخص در پيوند با نظام اجتماعي دانش تاريخ قرار دارند           به

هـاي زيـست مـا در حالـت       باشد،يعني در دورة بحراني تاريخ قرار داشته باشيم، بيشتر سـاحت   



 رضا ملايي تواني علي/ رو است؟  آيا رشتة تاريخ در ايران با بحران روبه / 238

 

هاي تاريخي فراواني در تاريخ ما رخ داده كـه آخـرين و     گمان، بحران   بي. گيرند    رار مي بحراني ق 
اگر از اين منظر بنگريم بحران نوع دوم يعني بحران          . ترين آن رويارويي با مدرنيته است         گسترده

  . است  طورطبيعي رخ داده در دانش تاريخ نيز به
 نخست، در سطح خرُد، يعني هنگـامي كـه          :گاست بحران تاريخي را دو گونه دانسته است       

دهـد و دوم، در         شود و ما را در وضعيتي غيرعادي قرار مي            چيزي در جهان دستخوش تغيير مي     
از نگـاه گاسـت، بحـران    . شـوند    سطح كلان، يعني هنگامي كه روندهاي جهـاني دگرگـون مـي           

هـاي موجـود     و انديشهتاريخي يك دگرگوني جهاني است كه در پي آن، نظام باورها، هنجارها   
دانـد    شوند و گويي انسان در وضعيت بدون جهان قرار گرفته است و نمـي              از اساس متزلزل مي   

چيز درهم ريخته و حقيقـت و الگوهـاي           يعني وضعيتي كه همه   . چه كند و به چه چيز بينديشد      
ان احـساس  اي بـه انـس    اگر هستي و حيات همچون نقشه. اند  بنياد شده  بخش زندگي سست      قوام

رفتن نقشة حيـات و       زندگي بحراني يعني ازبين   . داد، اكنون آن نقشه از بين رفته است           امنيت مي 
آدمي در ايـن وضـعيت بـه حـال خـود            . بستي سخت     گرفتارشدن در وحشت، نااميدي و در بن      

رود، زيـرا از هرسـو بـه            داند بـه كـدام سـو مـي            اي است كه نمي       كرده    گم    رهاشده و همچون ره   
گاست رنسانس ). 103 -105: 1376گاست، (خورد و نظمي بر كار او حاكم نيست   بست مي  بن

  .هاي بحراني تاريخ بشر شمرده است  را يكي از آن دوره
داند در پيوند با محيط         هاي درخشان و غيربحراني تاريخ، انسان مي          به تعبير گاست در دوره    

روي او شفاف، اصيل و روشن اسـت و در     پيشِپيرامونش به چه چيزي متكي باشد؛ زيرا جهانِ     
امـا هـر وقـت      . ها و مشكلات پيرامونش وجود دارد         ها در برابر مسئله       حل    اي از راه      آن مجموعه 

حد اعلاي بحـران    . كند    خويشتني و از خود بيگانگي بروز مي          بحران تاريخي رخ دهد، پديدة بي     
  ).121: همان (تاريخي از خود بيگانگي انسان و دگربودگي است

هـاي تـاريخي خـود      تـرين دوره   دهد كه ما اكنون در يكـي از بحرانـي    تجربة ايران نشان مي 
هـاي    ايم و بـين سـنت    كنيم كه در آن مسير، جهت حركت و نقشة حيات را گم كرده             زيست مي 

اين . تمزنيم و قادر به يافتن راه رهايي نيسي           تاريخي و تمدني خود و جهان جديد دست و پا مي          
گمان اگر قادر به فهـم ايـن     بي. ترديد با بحران در دانش تاريخ تفاوت دارد      وضعيت بحراني، بي  

خود نباشيم،درگير بحـران معرفـت و بحـران در فكـر تـاريخي              » تقدير تاريخي «وضعيت يعني   
  . تر از بحران در دانش تاريخ است  ايم و اين فراتر و بنيادي  شده

خي و بحران در دانش تاريخ برخلاف نسبت استواري كـه بـا يكـديگر               بنابراين، بحران تاري  
دانـيم كـه دانـش تـاريخي مـا        مـي ). اند  چنان كه برخي آنها را يكي پنداشته (دارند، يكي نيستند    

زيـرا  . شناسـانه اسـت       جداي از تقدير تاريخي ما نيست؛ اما يكي پنداشتن آن، خطـايي معرفـت             
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تواند مـا را در         دانشِ تاريخ مي  . ريخ عرصة زندگي و عمل    دانش عرصة فكر و تحقيق است و تا       
كمك كند؛اما چنان كه خواهيم گفت اين دانش، خـود در مـسير             » بحران تاريخي «رفت از       برون

  .بحران قرار دارد
در وضعيت بحراني قرار گرفتـه      ) نويسي    شناسي و تاريخ      تاريخ(چه بپذيريم كه دانش تاريخ      

هـاي      ا در وضعيت بحران تـاريخي قـرار دارد هـر دو از گونةمـسئله              و چه بپذيريم كه جامعة م     
نخست در قلمرو فلسفة علم تاريخو دوم در قلمـرو فلـسفة نظـري و جـوهري                 : فلسفي هستند 

در هر صورت، بايد انديشمندان و فيلسوفان، بشر را هم از وضـعيت بحرانـي               . تاريخ قرار دارد  
ها و نيز نوع و ماهيت آنها           يد فيلسوفانه در اين بحران     بنابراين با  .خارجكردآگاه و هم از بحران      

  .انديشيد
  

  ارزيابي بحران سيستمي در رشتة تاريخ
در اين مقاله بحران در معناي سيستمي و فراگير به كار رفته است كه بـر پايـة آن هـستي يـك                       

خ گرفتـار   بنابراين، مسئله اين است كه آيـا دانـش تـاري          . گيرد    پديده در معرض نابودي قرار مي     
اگر در  . بحران سيستمي شده يا بحران تنها در برخي از اجزاي نظام دانشي تاريخ رخ داده است               

همة ابعاد آن رخ داده باشد،مرگ دانش تاريخ نزديك است؛ اما اگر بحران در برخي از اجـزاي                   
  .آن رخ داده باشد،بايد پرسيد در كدام اجزا و ابعاد آن بروز يافته است

هـاي    بحران سيستمي، وضعيتي است كه كل سيستم يا بخـش     . ي بحران نيست  هر تغيير مهم  
اصلي از آن مختل شوديا چنان تغييرات مخربي در متغييرهاي اساسي سيستم به وجود آوردكـه                

ســاز تغييــرات   بحــران سيــستمي زمينــه. كليــت سيــستم متزلــزل شــود و تعــادل آن فروپاشــد
سـوي تعـادل جديـدي سـوق       كند و بـه        متحول مي  ناپذيرياست كه در نهايت سيستم را         برگشت

بنابراين، بحران سيستمي در يك علم نيز به معنـاي اخـتلال            ).12 -14: 1385حسيني،  (دهد      مي
ساختاري در كاركردهاي جاري آن علم و در روند دستيابي بـه اهـداف آن اسـت و حيـات آن                   

يستمي علم اختلالي اسـت كـه كـل         ترتيب، بحران س    اين  به. كند  آوري مختل       علم را باآثار شوك   
رو و نظـام   فرايند توليد، توزيع و كاربست آنرا با اشكالات عمدة ماهوي، نمادين و رواني روبـه           

امـا هنگـامي كـه از بـروز بحـران           .آن علم آن را از جهت ذهني و حيثيت اجتماعي نـابود كنـد             
كـاركردي، نهـادي،    گـوييم ايـن بحـران در ابعـاد معرفتـي،                سيستمي در دانش تاريخ سخن مي     

  :پردازيم  دهد كه اينك به ارزيابي مختصر آن مي  اثربخشي و مخاطبان اين علم رخ مي
  بحران معرفتي. 1

منظـور از بحـران معرفتـي، اخـتلال         . بحران معرفتي مهمترين اختلال در هر رشتة علمي اسـت         
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 بـه دنبـال آن   هاي پژوهش در تاريخ اسـت كـه       شناسي و روش      شناسي، روش     بنيادي در معرفت  
دهد     بحران در فهم و معناي تاريخ، قلمرو تاريخ، موضوع تاريخ و در معنادهي به تاريخ رخ مي                

بـست      شناسـي تـاريخي بهـبن         هاي هستي     طوركلي همة ساحت    و در نتيجه، ماهيت، كاركرد و به      
 تـاريخي   هـاي     پژوهـان در موضـوع، مـسئله، مفـاهيم و نظريـه               نويسان و تاريخ      رسد و تاريخ      مي

هاي متعـارض حقيقـت         شود، نظام     شوند، مرز حقيقت و توهم كدر مي          دستخوش سردرگمي مي  
شود و بدين ترتيب، بنيادهاي دانش تاريخ            دانش دگرگون مي   –گيرند و روابط قدرت         شكل مي 
  .شود  متزلزل مي

د كه امـروز نـه      ده    ويژه دستاوردهاي آن نشان مي      بينانة وضعيت رشتة تاريخ به        ارزيابي واقع 
. نـوردد     سـرعت درمـي     رو نيست، بلكه مرزهاي جديد معرفـت را بـه             تنها با بحران معرفتي روبه    

شناسـي تـاريخي و ترجمـة آثـار             تأليف آثار فاخر در قلمـرو مباحـث فلـسفة علـم و معرفـت              
، علـي نـوذري     هاي ديگر مانند آثاري كه هاشم آقاجري، حسين           شناسانة گوناگون از زبان       معرفت

اند، نيـز آثـاري كـه تـأليف       آبادي و ديگران ترجمه كرده  محمدي، مسعود صادقي علي       احمد گل 
هـاي    اند ازجمله كارهاي محمدپور، ايجاد دورة كارشناسي ارشد فلسفة علم، نگارش رساله            شده

هـاي      نگري، برگزاري همايش      نگاري و تاريخ      نگاري، تشكيل مجلة تاريخ       دكتري در حوزة تاريخ   
  .هاست  جديد در مرزهاي دانش تاريخ نشانگر بخشي از اين پويش

  
  بحران در كاركردهاي رشتة تاريخ . 2

نوع بحران بروز وضعيت غيرعادي در رشـتة تـاريخ و اخـتلال در كاركردهـاي آن                   منظور ازاين 
تواند همچون يـك علـم     عنوان يك رشتة دانشگاهي است؛ يعني وضعيتي كه رشتة تاريخ نمي      به
در . ارف فعاليت كند؛ هم در توليد دانش و هم در نظـام آمـوزش و پـژوهش نـاتوان اسـت                    متع

نتيجه، هم وضع كارگزارانش و هم وجاهت عاملانش آشفته و نابسامان است و قادر به تربيـت                 
هاي معتبر علمي نيست و با ورود ويرانگر غيرمتخصصان به عرصة دانش تاريخ يا بـه       شخصيت

: 1362كـوب،       زرين(شود      به تاريخ دست به گريبان مي     » اهل تفنن «ب ورود   كو    تعبير دكتر زرين  
109- 108.(  

هـاي      هـاي دانـشگاهي ديگـر،اختلال         ترديدي نيست كه در رشتة تاريخ همچون همة رشـته         
امـا بـه نظـر      . توان بـه همـة ابعـاد آن پرداخـت             مهمي در چند دهة اخير رخ داده است كه نمي         

آموختگان كه      نخست، تربيت فزون از حد دانش     :  آن عبارت است از    رسد چهار محور اصلي       مي
نبودن برنامة آموزشـي      آفرين    امكان اشتغال آنها فراتر از توان اقتصادي كشور است؛ دوم، مهارت          

هاي فزايندة نظام سياسي        اش با نيازهاي جامعه و بازار كار؛ سوم، نگراني            اين رشته و ناهمسازي   
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  . شناسانه  هاي شرق   دانش و چهارم، سيطرة نگرشاز ماهيت سكولار اين
دانشي و ناشي از نحوة سياستگذاري          دهد كه بيشتر آنها برون        ها نشان مي      ارزيابي اين اختلال  

هاي درسي      شناسانه و ناكارآمدي برنامه       و مديريت دانش در ايران است و تنها سيطرة نگاه شرق          
ها، جمعي از استادان رشتة تاريخ با محوريت دانشگاه            لالبراي رفع اين اخت   . دانشي هستند     درون

اي براي رشتة تاريخ همـراه          نژاد كوشيدند، برنامة تازه       تهرانو با هدايت دكتر غلامحسين زرگري     
هاي تازه و با استفاده از تجربة جهاني اين دانـش، بـه                 با چهار گرايش تدوين كنند تا با رهيافت       

). هاي چهارگانه  برنامة درسي رشتة تاريخ مقطع كارشناسي در گرايش(د ها پايان دهن   اين نگراني 
نژاد كه سخت به دانـشگاهيان          ها دردورة حاكميت دولت تندرو و افراطي احمدي           اما اين تلاش  

، 1388ويژه پس از بحـران انتخابـاتي          سرانجام در همان دولت به    .اعتماد بود، به نتيجه نرسيد        بي
سازي، روزآمدسازي      سازي، بومي     اني شكل گرفت تا با رويكرد اسلامي      شوراي تحول علوم انس   

  .هاازجمله رشتة تاريخ را تغيير دهد  هاي درسي برخي از رشته  سازي برنامه  و غني
 ايدئولوژيك موجب شد بسياري از استادان تاريخ از همكاري با           –اين رويكردهاي سياسي    
. براي همراهي خانوادة بزرگ تـاريخ ناكـام بگذارنـد         هاي شورا را        اين شورا سربپيچند و تلاش    

تاريخ ايـران،  (كه شوراي تحول در اقدامي عجيب، رشتة تاريخ را به چهار رشتة مستقل           درحالي
. 1 به اجرا درآيـد    1398در مقطع كارشناسيافزايش داد كه قرار بود از سال          ) اسلام، تمدن و اروپا   

نژاد و روي كار آمدن دولت حـسن روحـاني،              مديدرنهايت در پي پايان كار دولت تندروي اح       
هاي ايدئولوژيك شوراي تحول، اختيارات ويـژه           اثركردن نگاه     وزارت علوم در گام اول براي بي      

هـاي تـراز اول داد تـا راه را بـراي بـازنگري                  هاي درسي،به دانشگاه      براي بازنگري در سرفصل   
هاي مادر مانند دانشگاه شهيد         ن برخي از دانشگاه   به دنبال آ  . هاي درسي تاريخ هموار كند        برنامه

هاي خود انجـام        بهشتي، دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه تهران برخي اصلاحات را در برنامه           
در گام بعد وزارت علوم با برگزاري انتخابات، بخشي از استادان رشتة تاريخ را برگزيـد                . دادند

صـورت   مقام نماينـدة وزارت علـوم و شـوراي تحـول بـه     اي به آنها داد تا در      و اختيارات ويژه  
در پي اين تغييرات و دورانديشي اين اعـضا، تـصميم           . ها را سامان دهند       هماهنگ اين بازنگري  

شدة رشـتة جـاري         گرفته شد رشتة پنجمي كه در حقيقت يك رشتة تلفيقي جديد و شكل بهينه             
هاي تاريخ براساس تـوان و ظرفيـت      گروههاي چهارگانه تدوين شود تا  است، نيز در كنار رشته    

  .خود يكي از آنها را اجرا كنند

                                                 
 سايت وزارت علوم: ك.ر .1
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  بحران در دستاوردهاي دانشي. 3
هاي تاريخي اسـت كـه          بست در توليد دانش، تحقيقات و پژوهش          منظور از اين نوع بحران، بن     

 پيوند مـا    ترين سطح آن گزارشگران و توليدكنندگان منابع اصلي قرار دارند و سرحلقة               در پايين 
. پژوهـان، توليدكننـدگان دانـش، جـاي دارنـد             اند و در لاية بعـدي مورخـان و تـاريخ              با گذشته 

ساير دستاوردها ازجمله   . اند    اعتبار شده     نگاري سترون و بي       هاي مختلف تاريخ      براين، گونه   افزون
اند و       نوآوري را از دست داده     ...ها و     ها، مقاله     نامه    هاي تاريخي، پايان      ها، متن     ها و نشست      همايش

  .اي تكراري، فرمايشي و دور باطل تبديل شده است  چيز به چرخه همه
هــا و برخــي از   وبــيش در برخــي از دوره گمــان، برخــي از ابعــاد چنــين بحرانــي كــم  بــي
هـا و    همـه، هنـوز نشـست    بـااين . خورد  هايي كه به آموزش تاريخ مشغولند به چشم مي   دانشگاه
اصحاب تاريخ بـر خـلاف      . شود    هاي علمي فاخري توليد مي        هاي پرباري برگزار و متن       همايش

طبـع وجـود    بـه . نويـسند   هاي نوآورانه مي  ها و مقاله  ها، كتاب    برخي كارهاي سست، هنوز رساله    
تواند كليت دستاوردهاي دانشي تاريخ   برخي آثار متوسط، ضعيف و تكراري و حتي انتحال نمي    

رسـان، هرچنـد هـم انـدك باشـد بـاز                هاي مخرب و آسيب       برو كند، زيرا اين نوع تلاش     آ    را بي 
  .شود  پذيرفتني نيست وجريان اصلي و مسلط محسوب نمي

انگيزي چونالزام دانشجويان دورة دكتـري الـزام نـسبي دانـشجويان            هاي بحث     سياستگذاري
نويسي و    اي ارتقا موجب افزايش مقاله    ه    نامه    ارشد به نگارش مقاله براي شرط دفاع و فشار آيين         

هاي عاريتي شده       نويسي    ها و رونق بازار انتحال و مقاله          سازي    ها ازجمله مقاله      بروز برخي اختلال  
توان بـا پـذيرش         هاي اصيل تنگ كرده است؛اما اين خطر را مي            و تا حدي عرصه را بر پژوهش      

ي آموزشي و افزايش وجدان كاري اعضاي هيأت        ها    تر دانشجو و بازنگري در برنامه         روشمندانه
  .علمي مديريت كرد

  
  بحران در مخاطبان و مصرف كنندگان. 4

كنندگان دانش تاريخ بـه دسـتاوردهاي ايـن             اعتمادي كامل مصرف      منظور از اين نوع بحران، بي     
هـاي علمـي و جمعـي ازجملـه             دانش، بحران هويت دانشجويان ايـن رشـته، شكـست رسـانه           

اش     اي علمي اين رشته است كه البته در دو دهة گذشته مخاطبـان عمـومي و تخصـصي                 ه    مجله
اين دانش را كاهش داده و اصحاب تاريخ را از ايجاد ارتباطي سازنده و پويا با فضاي عمـومي                   

  .طور عام ناتوان كرده است دانش به
و حتـي در    البته كاهش علاقه به دانش تاريخ چه در سطح مدرسه و چه در سطح دانـشگاه                 

اعتمـادي ژرف       بر آنكه از يك بـي       اين امر افزون  . دار در ايران است       سطح عمومي مشكلي ريشه   
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گيرد تا حدي بازتاب نـوع    نگاري رسمي و حكومتي در ايران ريشه مي     تاريخي به گفتمان تاريخ   
 ـ افـزون . طورخـاص اسـت   طورعام و آموزش تاريخ به نگاه جامعة ايران به علوم انساني به     راين ب

مورخاني كه بتوانند تاريخ را به زباني جذاّب و زيبا همچون باستاني پـاريزي بنويـسند، بـسيار                  
  . پژوهانه بيفزايند  نادرند تا به نحو روزافزوني بر تعداد مخاطبان دستاوردهاي تاريخ

تـوان جنـبش        دانان مطرح بـوده اسـت كـه چگونـه مـي               اين موضوع همواره در ميان تاريخ     
در نخستين كنگره تـاريخ غلامرضـا سـليم دربـارة           . داني را به راه انداخت      اني و تاريخ  خو    تاريخ

آموزان و دانشجويان ده پيشنهاد ارائه داد كه هنوز خوانـدني            ترويج تاريخ ميان مردم و نيز دانش      
  :اند، اين پيشنهادها عبارت بودند از و شايستة درنگ

ي سـودمند فارسـي در زمينـة مـسائل          هـا     تشكيل كميسيوني به منظور شناسايي كتاب      .1
  ها؛  هاي دبيرستان  اند براي خريد و اهداي آنها به كتابخانه  گوناگون تاريخي كه تاكنون چاپ شده

آموزان معرفـي كننـد و       هاي انتخاب شده را براي خواندن به دانش           دبيران تاريخ كتاب   .2
آموزان آن را براي        نند و دانش  هاي جذاب آن را در كلاس بخوا          آموزان بخش     براي تشويق دانش  

  هايشان بيان كنند؛  كلاسي  دوستان و هم
هاي مفيد تـاريخي دربـارة هنـر، فرهنـگ و تمـدن ايـران و نمـايش آن در                        تهية فيلم  .3

  ها؛  دبيرستان
شناسي و هنرهاي تزئيني در ميان مـردم و             هاي تاريخي و مردم       افزايش بازديد از موزه    .4
  آموزان؛  دانش
هايي در زمينة مسائل تـاريخي، تمـدن، صـنايع              سيوني براي نوشتن كتاب   تشكيل كمي  .5

  هاي مفيد تاريخي براي كودكان و نوجوانان؛  دستي و باستاني ايران و نيز نوشتن كتاب
هـاي      تشكيل كميسيوني تخصصي مركب از استادان برجسته بـراي شناسـاندن اشـتباه             .6

  هاي خارجي؛   مستدل و ترجمة آن به زبانتاريخي خاورشناسان دربارة تاريخ ايران به صورت
هـاي درسـي بـه صـورتي        تشكيل كميسيوني ويژه براي تهيه، تدوين و انتشار كتـاب        .7

هاي     وپرورش در استفاده از نظر مشورتي اين كميسيون در نگارش كتاب            جذاب و الزام آموزش   
  درسي تاريخي؛

ازي و حتـي افـزايش حـد        تـر   ها و هم      هاي تدريس تاريخ در دبيرستان        افزايش ساعت  .8
  نصاب نمرة قبولي درس تاريخ نسبت به رياضي؛

هاي ساليانه براي دبيران تاريخ و گوشزدكردن رسالت بزرگي كـه در                تشكيل كنفرانس  .9
  ها در زمينة آموزش تاريخ؛  آموزش تاريخ برعهده دارند و تبادل تجربه

اري تـدريس آن بـه   وپرورش و واگـذ   تأكيد فراوان بر اهميت درس تاريخ در آموزش    .10
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 -53: 1348سـليم،  (دبيران كاردان و متخصص كه در اين زمينـه تحـصيلات تخصـصي دارنـد        
52.(  

وگوهـاي نقادانـه    اين مشكل با ايجاد يك فضاي سياسي باز و دموكراتيك كه امكـان گفـت             
تاريخي را فراهم آورد مرتفع خواهد شد و دانش تاريخ در ايران از چنـين ظرفيتـي برخـوردار                   

  .تاس
  
  بحران در نهادهاي علمي. 5

هـاي      هـاي آموزشـي، مؤسـسه         منظور از اين نوع بحران وضـعيت ناهنجـار و نامتعـارف گـروه             
هاي علمي و كژكاركردي همة نهادهـايي اسـت كـه در عرصـة دانـش تـاريخ                      پژوهشي؛ انجمن 

  . استسو و ناتواني در ايجاد نهادهاي نوين و كارآمد از ديگرسو كنند، ازيك  فعاليت مي
درست است كه به علت مـشكلات اقتـصادي و كـاهش اعتبـارات پژوهـشي، بـسياري از                   

هاي جدي مواجـه        هاي دولتي و غير دولتي با اختلال          ها و مؤسسه      هاي پژوهشي دانشگاه      فعاليت
كردن بحران اقتـصادي،   شده است، اما با توجه به توان و تجربة انباشتة علمي به محض فروكش      

نقـدهايي كـه امـروز در درون دانـشگاه بـه            . هاي خـود را بـروز خواهـد داد            يقدرت و نوآور  
هاي دانشگاهيان و نيزبه فعاليت نهادهاي پژوهـشي دولتـي و غيردولتـي كـه در قلمـرو                      فعاليت

هـاي تـاريخ و هـم نهادهـاي             تواند هم گروه      گيرد، مي     كنند، صورت مي      دانش تاريخ فعاليت مي   
ترديدي نيست كه در فرايند جذب اعـضاي هيـأت علمـي            . دارد    نده نگه   پژوه بيروني را ز       تاريخ
نـژاد رخ داده اسـت، امـا            جمهوري محمـود احمـدي        ويژه در دورة رياست     هاي جدي به      اختلال

شـوند و اسـتادان بـا      تدريج به حاشـيه رانـده مـي       روشن است كه اعضاي ناكارآمد و ضعيف به       
  .گرانة آنها بكاهند  فوذ اخلالتجربه و توانمند قادرند از قدرت و ن

هـايي وجـود دارد كـه بيـشتر ناشـي از                هاي علمـي تـاريخ هـم نگرانـي            البته دربارة انجمن  
شـدن بـه نهـادي شـكوفا، خوداتكـا، مـستقل و               ها هنوز تـا تبـديل         انجمن. بودن آنهاست   جوان

ين دانش اين نگراني را تأثيرگذار بر فرايند توليد علم و تفكر فاصله دارند و بسياري از بزرگان ا
  .كوشند  درك كرده و در راه اصلاح آن مي

  
  بحران در تفكر تاريخي. 6

هاي    هاي تاريخي، ناتواني در توليد گفتمان         منظور از اين نوع بحران ناتواني در ايجاد فكر و ايده          
معناي عملـي چنـين وضـعيتي ركـود و          . علمي و ناتواني در ايجاد رخدادهاي علمي تازه است        

دهد، ما در دو سه دهة گذشته همواره   هاي تاريخ نشان مي  ارزيابي كارنامة گروه. درجازدن است
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اي بـا محوريـت         رشـته     هاي ميان     رشد دانش . ايم    هاي تازه بوده      در حال توليد فكر تاريخي و ايده      
پديـد،  هـاي نو      هاي تـاريخي، اسـتفاده از روش          هاي گوناگون در پژوهش       تاريخ، كاربست نظريه  

ورود آخرين مباحث تاريخي جهان از چرخش فرهنگي تا چرخش زباني و از تاريخ فرهنگـي                
هاي پسامدرنيستي در ميان اصحاب         هاي مدرنيستي و نقد ايده        تا تاريخ فرودستان و از نقد سنت      

 .هاي فكري كارگزاران تاريخ در ايران امروز است  تاريخي نشانگر همين پويايي
  

  و اثربخشيبحران نفوذ . 7
اين بحران ناظر بر وضعيتي است كه اين دانش از حضور در فضاهاي عمومي و تأثيرگذاري بر                 

شدت ناتوان است و قادر نيـست از سـرماية تـاريخي كـشور در راه روشـنگري،            مسائل روز به  
در نتيجه، اين ظرفيت بـزرگ بـه رشـتة علـوم سياسـي يـا       . بخشي استفاده كند   بيداري و آگاهي  

هاي اختصاصي دانش تـاريخ گـشوده اسـت و              نگاران واگذار شده و پاي آنها در ميدان           روزنامه
هاي نبودن اسناد ومدارك تاريخي، حجاب معاصر بودن و تأكيد بـر                عاملان رشتة تاريخ به بهانه    

در ايـن عرصـه البتـه    . انـد    گذر زمان، عملاً به نيرويي منفعـل در فـضاي عمـومي تبـديل شـده               
راه گـذار از ايـن   . ري بزرگي وجود دارد كه بايد براي غلبه بر آن تلاش كـرد        هاي ساختا     ضعف

 يا تاريخ مسائل روز است كه مورخـان از ورود بـه ايـن               1»تاريخ نزديك «وضعيت، پرداختن به    
دانند و منتظرند تا غبار زمان بر آن بنشيند تا بـه امـري                 را تاريخي نمي     قلمرو هراس دارند و آن    

  .ودتاريخي تبديل ش
  

  آيا رشتة تاريخ توانايي عبور از اين بحران را دارد؟
گفته حال پرسش اين است كه آيا ما در دانش تـاريخ بـه                  هاي پيش     هاي بحران     با عنايت به گونه   

رو هـستيم يـا در        هاي گوناگون آن بـا بحـران روبـه            صورت سيستمي و در همة ابعاد و ساحت       
هاي اصلي و ساختاري اين سيستم را شكل        زا و ابعاد، مؤلفه   آيا اين اج  . برخي از اجزا و ابعاد آن     

گفتـه      كنند؟ آيا ما در ابعـاد پـيش           كننده و محوري در اين سيستم ايفا مي         دهند و نقشي تعيين       مي
توانايي نوآوري، بازانديشي و انجام اصلاحات را نداريم و در وضـعيت بحـران قـرار داريـم و                   

يا هنـوز از قـدرت بازانديـشي و بـازخواني انتقـادي، تـصحيح               حتماً بايد طرحي نو درافكنيم؟      
توانيم اين نظام دانشي را از خطر نـابودي    ها و نوسازي سامان اين دانش برخورداريم و مي   رويه

  يا گرداب هلاكت نجات دهيم؟ 
هـا و نـوع         ها و بـدبيني       بيني    ها هرگز آسان نيست و ممكن است خوش           پاسخ به اين پرسش   

                                                 
  .ام  نژاد وام گرفته   اين مفهوم را از دكتر ايرج ورفي.1
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اما از هر منظر بنگريم، قطعاً سطحي       . ها را متفاوت كند       ها و انتظارات ما، نوع اين پاسخ        رهيافت
ويـژه در معرفـت تـاريخي،     گفته وجود دارد، بـه  هاي پيش  ها در همة لايه  ها و نارسايي   از كاستي 

هـاي تـاريخي و همچنـين در كـارگزاران، نهادهـا،                هـا و روش       مسئلة تاريخي، مفاهيم و نظريه    
  .اي  هاي آموزشي و كاركردهاي رشته  رنامهب

هاي تاريخي و بومي هـر كـشور غيـر غربـي                ترديدي نيست كه رويارويي مدرنيته با ميراث      
 سال گذشته   150هاي بزرگي پديد آورده است؛ اما جامعة ايران در درون اين بحران طي                  بحران

 را بيابد تا هم مدرن باشد و هـم  رفت  هاي سازگاري و برون  به شكلي خلاقانه كوشيده است راه  
در دانش تاريخ هم اين توان و خلاقيـت بـراي غلبـه بـر               . وفادار به ميراث ملي و تاريخي خود      

  .بحران وجود دارد
گمان، اگر در ابعاد اصلي دانش تاريخ و عمودهاي خيمة آن بحران رخ داده باشـد، بايـد                      بي

رسد هنوز ما در اين وضعيت قـرار نـداريم، زيـرا               اما به نظر مي   . اي انديشيد     راهي يافت و چاره   
خلاف كارهاي ضعيف هنـوز       هاي كاركردي خود به       ها و عرصه      دانش تاريخ در هريك از حوزه     

اما در وضعيت بحراني همة توليدها و همة دسـتاوردها ضـعيف،            . قادر به توليد آثار فاخر است     
  . را اين اقتضاي بحران فراگير و سيستمي استاثر خواهد شد، زي  ثمر و بي  مايه، نامعتبر، بي  كم

براين، تاريخ اين رشته نشان داده است كه اكنون نه تنها دورة افـول آن نيـست، بلكـه            افزون
از نظر توليد كمي مقاله و كتـاب،        . هاي رو به رشد، اگر نگوييم درخشان آن، است            يكي از دوره  

هـاي تحـصيلي و گـسترش            گسترش دوره  آموختگان و     چه تأليف و چه ترجمه، و تربيت دانش       
هـا،      اما برخلاف برخي انتحال   . هاي تاريخي به بالاترين حد توسعة كمي دست يافته است             گروه
بخـش اسـت،     هـا وضـعيتش رضـايت     ها، درمجموع و در قياس با ساير رشته      ها و اختلال      انفعال

  .هرچند مطلوب نيست
هايي كه در       ها و توانمندي      ها، قابليت     وجه به ظرفيت  به گمان نگارنده اكنون دانش تاريخ با ت       

هاي موضعي و مقطعي است         ها و بحران      اختيار دارد قادر به بازسازي خويش و غلبه بر نارسايي         
دهد و اين يعني هنوز بحراني فراگير يا سيستمي حادث              روزه پيرامون اين دانش رخ مي       كه همه 

همين كه ما از بحـران يـا نبـود          . بسيار حاد قرار نداريم   بست و       نشده است و ما در وضعيت بن      
هاي ناشي   دهد كه به نوعي خودآگاهي دربرابر بحران و مخاطره  گوييم نشان مي  بحران سخن مي
تـوانيم      اين خودآگاهي سرماية تاريخي بزرگي است كه به پشتوانة آن مـي           . ايم    از آن دست يافته   

تفكر يا مسئلة تاريخي تبديل كنيم و در نتيجه، بـراي بـرون             بحران را به موضوع تفكر يا مسئلة        
  .رفت از آن فكر كنيم و راه خود را بيابيم و بر مشكلات موجود فائق آييم

گرايي نيست، بلكه به همان اندازه طليعة يك   البته وجود بحران لزوماً نشانة انحطاط و واپس
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وگوهاي انتقادي از وضع      ا تغيير داد و با گفت     دليل بايد نگاه به بحران ر       همين  به. دورة تازه است  
فلسفة علم نشان داده است كه همواره بـيش از يـك نظريـه و               . موجود، به استقبال بحران رفت    

هاي رشد يـك    اما در نخستين مرحله  . تواند دانش يا نظام دانشي را سامان دهد           حتي پارادايم مي  
، ناممكن نيست؛ زيرا رشد و تكامـل علـم          نظريه، يافتن الگوهاي جايگزين هرچند دشوار است      

پذيرد و هر مرحله به مقدمات و ابزارهاي خاص خـود نيازمنـد                 صورت تدريجي صورت مي     به
هـا فـرا     كردن ابزارهـا و روش  دهند زمان عوض  ها در آن است كه نشان مي     اهميت بحران . است

 -85: 1369كوهن،  (ي تازه است    ها    ها شرط لازم براي ظهور نظريه         رسيده است، بنابراين بحران   
84.(  

خودآگـاهي دربرابـر    . تواند به ايجاد بحران علمي كمـك كنـد            ترديدها و نقدهاي علمي مي    
اي ديگـري در پـيش          كند تا در شرايط بحـران، روش و انديـشه           بحران دانشمندان را تشويق مي    

 تازه براي رشد علـم      تنها در اين صورت است كه فرصتي      . گيرند و به انقلاب علمي دامن بزنند      
تواند زمينة ذهني، رواني و نمادين          در مسير رشد علمي، احساس بد كاركردن مي       . آيد    فراهم مي 

اما در ايران نه دانش تـاريخ در وضـعيت بحرانـي قـرار دارد و نـه                  . بروز بحران را فراهم آورد    
دانش تاريخ دارند،   تنها بخشي از نخبگان كه نگاهي مترقي و انتقادي به وضع موجود             . مورخان

سـوي    اند و براين باورند كه ما خواسته يـا ناخواسـته بـه                طليعة يك بحران بزرگ را حس كرده      
  . رويم  بحران پيش مي

  
  هاي كنوني در دانش تاريخ و منشاء آنها  بحران

: توانـد دو منـشأ متفـاوت داشـته باشـد       هاي موجود در دانش تاريخ مي  ها و اختلال   كژكاركردي
هـايي كـه        عمـدة اخـتلال   . اي    رشـته     هاي درون     اي و دوم، اختلال       رشته    هاي برون     ، اختلال نخست

اي است كه عمدتاً ازسوي دسـتگاه           رشته    اكنون در دانش تاريخ با آن مواجه هستيم از نوع برون          
ي از  بخـش . هاي گوناگون داشته باشد       تواند جنبه     ها مي     اين اختلال . شود    قدرت بر آن تحميل مي    

آنهــا ناشــي از وضــعيت و تقــدير تــاريخي ماســت و بخــشي ناشــي از فــشارهاي سياســي و  
  .ايدئولوژيك حاكم بر كشور

طوركلي، بين مورخان مستقل و آزادانديش با سياستمداران شكافي گـسترده وجـود دارد                به
ز نگـاران از عملكـرد دسـتگاه قـدرت و ني ـ              كه عمدتاً برخاسته از نوع و نحـوة روايـت تـاريخ           

بـر    هاي اين مورخـان چـون مبتنـي           يافته. گون آنهاست     ها، اهداف و مباني فكري گونه         بيني    جهان
بخشي است، معمولاً مغاير با خواست و ارادة سياستمداران است و درنتيجه                بيدارگري و رهايي  

  .كند  سياستمداران را بدبين و نگران مي
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 حـد زيـادي بـه نـوع سـاختارهاي      ترديدي نيست كه كاهش ناهمسازي علم و سياست تـا        
اي     گذاري آموزشـي مجموعـه        سياست. گذاري آموزشي بستگي دارد       سياسي و نيز نحوة سياست    

هاي سياسي است كه نوع و نحوة اعمال قدرت در جهـت حفـظ يـا تغييـر سرشـت                        از تصميم 
وزه در  هر چند اين ح ـ   ).39 -40: 1394كار،  (كند      نهادها يا كاركردهاي آموزشي را مشخص مي      

دست حاكميت قرار دارد، ساير نهادهاي مدني جديد كه ظاهراً نقشي مستقيم در اعمال قـدرت                
زني، برانگيختن افكار عمومي در ايـن فراينـد             توانند ازطريق چانه      ندارند، به نحو غيرمستقيم مي    

ن نـه  امـا در ايـرا  . هـاي فكـري    هاي علمـي، گـروه       نقش بيافرينند، مانند احزاب سياسي، انجمن     
  .اند و نه سياستگذاري آموزشي  ساختارهاي سياسي ماهيتي دموكراتيك داشته

هـاي علمـي     كند، سياست  ها كه اكنون نظام دانشگاهي را تهديد مي  يكي ديگر از اين اختلال  
هـا ازجملـه رشـتة تـاريخ،            و مديريت علم در ايران است كه اجتماع علمـي را در تمـام رشـته               

كردن استادان بـه      تبديل. بخشي و روشنگري بازداشته است      اثرگذاري، رهايي ناكارآمد كرده و از     
رونـد كـه وزارت علـوم و      مـي    هاي خاصي پـيش       هاي بروكراتيك است كه صرفاً در قالب          انسان
كنند و در همان چارچوب و با همان معيارهاي كمـي پـژوهش     نامة ارتقا و ترفيع تعيين مي         آيين
كـار و       هايي خنثي، محافظه      در نتيجه، به انسان   . سرعت بپيمايند   نشگاهي را به  كنند تا مراتب دا       مي

. ها برخورداراسـت      كنند از همين ويژگي       شوند و در نتيجه، علمي كه توليد مي           غيرنقاد تبديل مي  
هـاي پـذيرش     ها را از شيوة جذب استادان تـا شـيوه     توان فهرستي ديگر از اختلال        باره مي   دراين

كردن   آموختگان، از اسلامي      هاي توسعة تحصيلات تكميلي تا اشتغال دانش          يان، از برنامه  دانشجو
دانشگاه تا ايجاد علوم انسانيِ اسلامي در ايران، از سكولار شمردن علوم انساني جديد تا غربي                

  .افزود... شمردن متفكران مستقل علوم انساني و
ماننـد  . گـردد     رآمدي دستگاه سياسي باز مي    هاي به ضعف و ناكا        بخشي ديگر از اين اختلال    

تـوان بـا        مـي . آموختگان كه نمودي از وضعيت كلان اقتصاد بيمـار كـشور اسـت                بيكاري دانش 
آفرين تا حدي اين بحران را كاهش داد؛ امـا              محور و مهارت      هاي آموزشي اشتغال      طراحي برنامه 

  .ها كارساز نيست  ندشته باشد اين اقدامتا زماني كه اقتصاد كشور امكان جذب نيروهاي ماهر را 
اي كـه اختـصاصاً بـه كيفيـت دانـش تـاريخ و كـارگزاران آن          رشـته  هـاي درون     دوم، بحران 

گردد كه به باور نگارنده باز بخش مهمي از آنها خصلت بيروني دارند و ناشي از نيازهاي                     بازمي
نگـاري رسـمي را بـر      د، تاريخكوش  نظام سياسي و خواست و ارادة صاحبان قدرت است كه مي          

  .نگاري مسلط كند  هاي مستقل تاريخ  گونه
كم يك بار در عرصة دانش تاريخ در ايران،             دهد كه دست      نگاري ايران نشان مي       تاريخِ تاريخ 

نويـسي سـنتي ايـران در           بحران و در پي آن انقلاب رخ داده است و آن هنگامي است كه تاريخ              
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تدريج بـا ظهـور مورخـان برجـسته و نيـز ترجمـة                 محاق رفت و به    پرتوي انقلاب مشروطه به   
گستردة آثار مستشرقان غربي و نيز تأسيس دانشگاه و ايجاد رشـتة تـاريخ گسـست بزرگـي در            

بحـران  . تدريج گام در راهي تازه گذاشـت       پس، به   نگاري سنتي ايران پديدار گشت و ازآن          تاريخ
ت كه هم از نظر موضوع و محتـوا، روش و معرفـت،             نگاري رسمي اس      دوم، سلطة آمرانة تاريخ   

نگارنـده معتقـد    . ناشدني قرار دارد    بست غيرعادي و تحمل       در وضعيت بن  ... مخاطب و تفكر و   
نگاري رسمي، وضعيت كاملاً بحراني است يعني در ماهيت و كاركرد ايـن نـوع                   است در تاريخ  

  .زند  جاري آشكارا موج ميهاي مرگ، اختلال ساختاري و ناهن  نگاري نشانه  تاريخ
نگاري و توليد انحصاري        علت اصلي اين امر دخالت گسترة دستگاه قدرت در فرايند تاريخ          

نگاري سنتي بـا        سويه از تاريخ است كه پس از گسست اوليه از تاريخ              هاي خشك و يك       روايت
ر يكـصد سـال     هرچنـد د  . تأسيس شاهنشاهي پهلوي آغاز و تا امروز با قوت تداوم يافته است           

هاي تنفسي بزرگ و مهمي رخ داده است، در مجموع غلبه و سيطره با اربابـان                    گذشته گاه دوره  
قدرت و ثروت بوده است كه از هر دورة تـاريخي بـه تناسـب نيازهـاي ايـدئولوژيك دولـت،                     

ي هـا     هايي كـه در سـال         مناقشه. كنند    دهند و روايتي تازه ارائه مي         بازخواني مجددي صورت مي   
هاي درسـي تـاريخ دورة دبيرسـتان صـورت گرفتهيـا در تـدوين                   گذشته پيرامون تدوين كتاب   

باقي، (هايي از اين منازعات است          هاي درسي تاريخ انقلاب اسلامي پديد آمده است، نمونه            متن
1388 :273- 263.(  

 فقدان فضاي آزاد و دموكراتيك و چيرگي فراگير خودكامگي و ترس موجب شده است تـا               
هاي خود را دربـارة         ها و روايت      پژوهان رسمي و غيررسمي نتوانند آزادانه ايده          مورخان و تاريخ  

هـا،      هاي گذشتة ايـران بنويـسند تـا در ايـن تـضارب آرا و انديـشه                    تاريخ روزگار خود و دوره    
هاي بزرگ علمـي، موضـوعي، معرفتـي و روشـي شـكل بگيـرد و انديـشة تـاريخي و                         مناقشه

چون ميدان اصلي در اختيار مورخان رسمي اسـت، مورخـان           . نگارانه را متحول كند       تفكرتاريخ
تواننـد      هاي سياسي و فكري قرار دارند، نمي          غيررسمي و رقيب زير فشار سانسور و محدوديت       

گيـرد      در نتيجه، جريـاني يـك سـويه شـكل مـي           . هاي انتقادي خود را نشر دهند         آزادانه انديشه 
شود و چون اين آثار مخاطبان واقعي   هاي تازه ناممكن مي   نوآورانه و طرح افق   هاي    توليد ايده كه

  .ندارد از نظر مخاطب، موضوع، روش، محتوا، منبع، دستخوش بحران است
هـاي آن فراتـر از      بنابراين، هم معرفت سنتي ما معرفتي اقتدارگراست و هم مباني و فرضـيه            

توان نهادي دموكراتيك ايجاد كرد و نه علم            اس نه مي  اس  اراده و عقل آزاد آدمي است و برهمين       
ها چون استبدادگرا هستند، از دستيابي به حقيقت مطلق در تاريخ سـخن                 اين دانش . مولد و نقاد  

كوشد از اين   اما رشتة تاريخ، امروز برخلاف همة تنگناهاي سياسي و ايدئولوژيك مي    . گويند    مي
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بيت در مطالعـات تـاريخي دفـاع كنـد و دسـتيابي تـام بـه        ها گذر كند و از نس    مواضع و چالش  
 و بازكنـد  تفكـر  و پـژوهش  يبـرا  يا    تـازه  يها    و راه نگاردي ب حقيقت تاريخي را دشوار و ناتمام     

  .غيرسياسي را به حوزة مطالعة خود تبديل كند ستي زيها  ساخت از ياريبس
  

  نتيجه
: 1383گلـدنر،   (» شناسي تأملي     جامعه«ديشة  گيري از آلوين گلدنر در طرح ان          اگر بخواهيم با وام   

سخن بگوييم » پژوهي تأملي  شناسي يا تاريخ  ورزي، تاريخ     تاريخ«وام بگيريم بايد از     ) 523 -537
ورزي بـه آن    ايـن نـوع تـاريخ   . نامد  مي» گريز    ساز و بحران      ورزي بحران     تاريخ«كه اين قلم آن را      

محـور    ورزي نقادانه، كنـشگرانه و جامعـه          متعارف به تاريخ   پژوهي    بر تاريخ   معناست كه ما افزون   
طور خاص تحت تـأثير قـرار         نگار را به      طور عام و شخصيت تاريخ      نياز داريم تا اين دانش را به      

تر   منظور از اين عميق. اش كمك كند  تر شدن آگاهي مورخ به جامعه و زمانه  يعني به عميق. دهد
اش و نيز جامعه و تاريخ كـشورش اسـت تـا              ه خودش، دانش  شدن افزايش خودآگاهي مورخ ب    

نگـاري از       از ايـن منظـر تـاريخ      .براي او يك تعهد اخلاقـي و مـسئوليت اجتمـاعي ايجـاد كنـد              
آيد و به دانشي انتقادي و تنـدرو، اثـربخش، روشـنگر و منتقـد تبـديل                     كاري بيرون مي      محافظه

دادن راهي بـراي      ر درصدد يافتن يا نشان    يعني ضمن تحليل وضع موجود و گذشتة بش       . شود    مي
اي   ها در آن زندگي بهتر و آينـده       آينده و نوسازي جامعه متناسب با نيازهاي بشر است كه انسان          

هـا و       اين تنها به معناي نقد راه رفته در اين دانش و حتـي نقـد سياسـت                . تر داشته باشند      روشن
اره اسـت كـه چگونـه و در چـه بـستري و از               ب  هاي جاري نيست، بلكه انديشيدن در اين          روش

هـاي دور       گيرد يا در گذشته       ها شكل مي      اي اين نوع نگاه       درون چه نوع مناسبات قدرت و سلطه      
توان گفت مـورخ در برخـورد           مي) 547: همان(با استفاده از تعبيرهاي گلدنر      .شكل گرفته است  

پيوند را با او دارند، يعني دانـشگاه يـا   ترين    با آن بخش از جهان اجتماعي يا تاريخي كه نزديك         
هـاي     هاي علمي مربوط به آن، نقـش          اش و سازمان      كند، حرفه     پژوهشگاهي كه در آن فعاليت مي     

اش و مهمتر از همه دانشجويانش و در رأس همه نسبت به خودش نگاه تأملي داشته                    تخصصي
ندگي روزمره و فعاليت سياسي باشد تا بتواند ميان جهان شخصي و جهان عمومي و جمعي با ز

هاي آموزشي، بتوانـد تـصويري دربـارة            بر مهارت پژوهشي و تكنيك      يعني افزون . تمايز نگذارد 
. اي خـود در جايگـاه مـورخ ارائـه دهـد       شيوة زيستن و ارائة يك نمونة عملي در زندگي حرفه  

بـرد و       از ميـان مـي    ورزي تأملي، شكاف ميان زندگي مورخ با دانش و عملكرد مـورخ را                  تاريخ
مورخ هم به خود، حرفة خود، رشتة خود، راه رفتة خود و دانـش توليـد شـده و حتـي گـروه                       

هاي   كند، رابطة قدرت و دانش و گفتمان  آموزشي، دانشگاه و مؤسسة پژوهشي كه در آن كار مي
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هـا و       تنها در اين صـورت اسـت كـه بـر بحـران            . كند    رايج در آن دانش نگاهي انتقادي پيدا مي       
گريـزيم و بـه رسـالت      كـاري مـي    يابيم و به نحـو روزافزونـي از محافظـه        ها چيرگي مي      اختلال

شـود،      اجتماعي و اخلاقي خود در برابر جامعه و موقعيت تاريخي خاصي كه در آن زندگي مي               
 كنـد در درون خـويش         انديشد و به زندگي و پيرامونش فكـر مـي             انساني كه مي  .مانيم    وفادار مي 

خويـشتن  . اش از دستانش خارج شود و از خويش بيگانـه شـود               دهد انديشه     است و اجازه نمي   
حال خـود بـودن نـه بـه چيـزي بيـرون از خويـشتن                  بودن و در همه     خويش بودن، يعني اصيل   

اش دورويـي و چنـد        كه نتيجـه  » دگربودگي«خويشتن را به ديگري واگذاركردن يعني       . بردن  پناه
ايـن   ).110 -111: 1376گاسـت،   (نديشي و فريب خود و جامعه اسـت         ا  شخصيتي و چندگانه  

كند و او را به شخصيتي آشفته و كـارگزار              بخشي از بحراني است كه وجود مورخ را درگير مي         
بحران .كنند  نگاري رسمي معمولاً چنين وضعيتي پيدا مي          كارگزاران تاريخ . كند    ديگران تبديل مي  

ها، اصول و مبـادي بنيـادين يـك سيـستم اسـت كـه تحـت                     طوركلي، تهديدگر جدي ارزش     به
بحـران بـا    . كنـد   هاي حياتي را الزامي مي      محدوديت زمان و شرايط نبود قطعيت، گرفتن تصميم       

نظمـي و اخـتلال       مرگ و زيست يك سيستم ارتباط دارد، ادراك بحران چونـان مقطعـي از بـي               
مـسير  «بـه آنچـه گفتـه شـد مـا در         با عنايت   . نشانة گسست در يك فرايند خطي الگودار است       

داريـم در ايـن مـسير بحـران       انديشيم و منتقدانه گام برمـي   قرار داريم و تا زماني كه مي      » بحران
  .كنيم هستيم و كمتر با بحران سيستمي برخورد مي

 

 شناخت كتاب

 و  35ت،شمارة  ، مجلة دانش مديري   »ستيز    پذير و بحران      هاي بحران     سازمان«) 1375 و   1376(الواني، مهدي 
  .، زمستان و بهار36

  .، آذرماه78مجلة تدبير، شمارة  ،»بحران مديريت«) 1376(اميركبيري، عليرضا
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قم3، چاپفلسفة روش تحقيق در علوم انساني )1394(ايمان، محمدتقي
  .سرايي: ، تهرانصرنگاري معا  درآمدي بر تاريخ: هاي تاريخي  جدال )1383(باقي، عمادالدين
  .نشر ني: ، تهرانگفتاري در سياستگري: احياي علوم سياسي)1396(بشيريه، حسين
  .25پژوهان، شمارة  رضا ملايي تواني، نامة تاريخ علي: ، مترجم»بحران در روش«)1386(بنتلي، ميشل

: ، تهـران يـران هاي تحليل و تدبير بحـران در ا         مديريت بحران، نقدي بر شيوه     )1379(تاجيك، محمدرضا 
  .فرهنگ گفتمان
  .مركز: ساغر صادقيان، تهران: ، مترجمبازانديشي تاريخ )1384(جنكينز، كيت
  .سمت: ، تهرانشناسي فلسفي  درآمدي بر مكاتب علم: چيستي علم )1378(ف. چالمرز، آلن 

 و  1، شـمارة    5فصلنامة امنيت، سـال   » شود؟    بحران چيست و چگونه تعريف مي     «) 1385(حسيني، حسين 
  .، پاييز و زمستان2
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  .سخن: ، تهرانمدرن  انديشة پست )1391(داوري، رضا اردكاني
ريـزي در       هاي برنامه     مديريت بحران، مفاهيم، الگوها و شيوه     )1393(ربيعي، علي و سميرا سادات حسيني     

  .تيسا: ، تهرانهاي طبيعي  بحران
، )ع(وم سياسـي، دانـشگاه بـاقرالعلوم    ، مجلـة عل ـ »بحران علم سياست در ايـران « )1382(رنجبر، مقصود 

  . ، زمستان24، شمارة 6سال
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ در ترازو )1362(كوب، عبدالحسين  زرين

، هاي نخستين كنگره تاريخ در ايران         آموزش تاريخ و ترويج مطالعة آن، سخنراني       )1348(سليم، غلامرضا 
  .وزارت فرهنگ و هنر: تهران

  .نشر ديجيتال: تهرانشناسي، آري يا نه؟  مرگ جامعه )1396(شيران، حسين
پژوهـشكدة مطالعـات فرهنگـي و       : شـروين مقيمـي، تهـران     : ، مترجم فلسفة آموزش )1394(كار، ويلفرد 
  . اجتماعي

  .سروش: احمد آرام، تهران: ، مترجمهاي علمي  ساختار انقلاب )1369(كوهن، تامس 
  .علمي و فرهنگي: احمد تدين، تهران: رجم، متانسان و بحران )1376(گاست، خوسه ارتگاي

  .انتشار: فريده ممتاز، تهران: ، مترجمشناسي غرب  بحران در جامعه )1383(گلدنر، آلوين
  .دانشگاه تهران: ضياءالدين دهشيري، تهران: ، مترجمبحران دنياي متجدد )1349(گنون، رنه

: حسينعلي نوذري، تهران  : ، مترجم ة دانش گزارشي دربار : مدرن    وضعيت پست  )1384(ليوتار، ژان فرانسوا  
  .گام نو

پژوهشگاه علـوم انـساني   : ، تهران مدرن  پايان تاريخ در نظر فلاسفة مدرن و پست        )1392(مرادخاني، علي 
  .و مطالعات فرهنگي

  .مركز: قائد، تهران. م: ، مترجمايدئولوژي و روش در اقتصاد)1374(همايون كاتوزيان، محمدعلي
: ، متـرجم  آوري و سوسياليـسم از روسـو تـا فوكـو              شـك : مدرنيسم    توضيح پست )1391(هيكس، استيون 

  .نشر پژواك: خاطره ظهرابي و فرزانه احساني، تهران
  اسناد

هاي چهارگانه، اسـناد شخـصي دكتـر غلامحـسين       برنامة درسي رشتة تاريخ مقطع كارشناسي در گرايش    
  .نژاد  زرگري
  ها  نشست

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات      : ، تهران »شناسي؛ توهم يا واقعيت   بحران در تاريخ    «گزارش نشست   
 www.ihcs.ac.ir: ،به نشاني1397 اسفند 7فرهنگي، 

 : بـه نـشاني    1397 دي مـاه     19، تهـران، پژوهـشكدة تـاريخ اسـلام،          »بحران در تـاريخ   «گزارش نشست   
pte.ac.ir 

 
 



 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.29, No.24, 2020 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
- Alvānī, Mahdī (1375, 1376 Š.), “Sāzmānhā-ye Boḥrānpazīr va Boḥrānsetīz”, Maĵale-ye 

Dāneš-e Modīrīyat, No. 35 and 36, Winter and Spring. [In Persian] 
- Amīr Kabīrī, Alīrezā (1376 Š.), “Boḥrān-e Modīrīyat”, Maĵale-ye Tadbīr, No. 78, Azar. [In 

Persian] 
- Bāqī, ‘Emād al-Dīn (1383 Š.), Jadālhā-ye Tārīḵī: Darāmadī bar Tārīḵnegarī-ye Mo‘āsīr, 

Tehran: Sorāee. [In Persian] 
- Bašīrīya, Ḥossein (1396 Š.), Eḥyāy-e ‘Olūm-e Sīyāsī: Goftārī  dar Sīyāsatgozārī, Tehran: 

Nay. [In Persian] 
- Dāvarī Ardakānī, Rezā (1391 Š.), Andīšeye Postmodern, Tehran: Andiša. 
- Ḥosseinī, Ḥossein (1385 Š.), “Bohrān Čīst va Čegūna T‘arīf Mīšavad?” Faṣlnāma-ye 

Amnīyyat, 5, N0, 1 & 2, Fall and Winter. [In Persian] 
- Īmān, Moḥammad Taqī (1394 Š.), Falsafa-ye RAveš-e Taḥqīq dar ‘Olūm-e Ensānī, Qum: 

Pežuhešgāh-e Ḥowza va Dānīšgāh. [In Persian] 
- Morādḵānī, ‘Alī (1392 Š.), Pāyān-e Tārīḵ dar Naẓar-e FAlāsefa-ye Modern va 

Postmodern, Tehran: Pežūhešgāh-e ‘Ulūm-e Ensānī va Moṭāle‘āt-e Farhangī. [In Persian] 
- Rabī‘ī, ‘Alī; Ḥosseinī, Samīrā Sādāt (1393 Š.), Modīrīyat-e Boḥrān, Mafāhīm, ‘Olguhā va 

Šīvahā-ye Barnāmarīzī dar Boḥrānhā-ye Ṭabī‘ī, Tehran: Tīsā. [In Persian] 
- Ranjbar, Maqsūd (1383 Š.), “Boḥrān-e ‘Elm-e Sīyāsat dar Īrān”, Maĵale-ye ‘Ulūm-e Sīyāsī, 

Danešgāh-e Bāqer al-‘Ulūm (PBUH), 6, No. 24, Winter. [In Persian] 
- Salīm, Ḡolāmrezā (1348 Š.), Āmūzeša Tārīḵ va Tarvīj-e Motāle‘a Ān, Soḵanrānīhā-ye 

Naḵostīn Kongera-ye Tārīḵ dar Īrān, Tehran: Vezārat-e Farhangva Honar. [In Persian] 
- Šīrān, Ḥossein (1396 Š.), Marga Jāma‘ašīnāsī, Ārī ya Na? Tehran: Našr-e Dījītāl. [In 

Persian] 
- Tājīk, Moḥammadrezā (1379 Š.), Modīrīyat-e Boḥrān, Naqdī bar Šīvehā-ye Taḥlīl va 

Tadbīr-e Boḥrān dar Īrān, Tehran: Rahang-e Goftemān. [In Persian] 
- Zarrīnkub, ‘Abd al-Ḥossein (1362 Š.), Tārīḵ dar Tarāzū, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian] 
 
References in English and French 
- Bentley, Michael (2005), “Crises over Method”, in Modern Historiography: an 

Introduction, Routledge, pp. 83-94. 
- Carr, Wilfred (2005), Philosophy of Education, Routledge. 
- Chalmers, Alen F. (1976), What Is This Thing Called Science? Queensland University 

Press and Open University Press.   
- Hicks, Stephen (2010), Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from 

Rousseau to Foucault, U.S.A: Scholargy Publishing. 
- Gasset, José Ortega y (1962), Man and Crisis, New York: W. W. Norton & Company. 
- Gouldner, Alvin W. (1970), The Coming Crisis of Western Sociology, Basic Book. 
- Guenon, Rene (2004), The Crisis of the Modern World, Sophia Perennis. 
- Jenkins, Keith (2003), Re-Thinking History, Routledge. 
- Katouzian, Homa (1980), Ideology and Method in Economics, Palgrave. 
- Kuhn, Thomas. S. (1967), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of 

Chicago Press. 
- Lyotard, Jean-François (1979). La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Paris: 

Minuit. 
Documents 
- Barnāmeya Darsī-ye Rešte-ye Tārīḵ Maqṭa‘i Karšenāsī dar Gerāyešhā-ye Čahārgāna, 

Private Documents of Professor Ḡolārezā Zargarīnežād. 
Sessions 
- Sessions Report, “Boḥrān dar Tārīḵšenāsī; Tavahom yā Vāqe‘īyyat”, Pežūhešgāh-e ‘Ulūm-

e Ensānī va Moṭāle‘āt-e Farhangī, 7 Esfand 1397. http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/17948/ 
%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-
%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-



Is discipline of History in Crisis situation in Iran / Alireza Mollaiy Tavani / 254 

 

%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-
%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-
%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%DB%8C%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA- 

- Session  Report, “Boḥrān dar Tārīḵ”, Pežūheškada Tārīḵ-e Eslām, 19 Day 1397, 
http://pte.ac.ir/2018/12/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-
%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-
%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-
%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-
%d8%a8/ 



 

 

Historical Perspective & Historiography, Vol.29, No.24, 2020 
Alzahra University, http://hph.alzahra.ac.ir/ 

  
Is discipline of History in Crisis situation in Iran?1 

 
Alireza Mollaiy Tavani2 

 
Received: 2019/09/29  
Accepted: 2020/04/30  

 
Abstract 
For a long time, the "critical situation" has been spoken in various humanities 
disciplines. Similar issues have arisen in the History of discipline, and the need for 
change and reform has been spoken. So, the problem is: Do we now face the crisis in 
the discipline of History? If we encounter the crisis, it rises in which areas? In 
response to this question, we tried to explain the critical situation first with a 
reflection on the crisis concept and its definition, and then examine the state of the 
crisis in science, particularly the science of History. This article looks at the crisis as 
a severe and extreme condition that has crippled current science. Analyze the critical 
situation in History as a discipline; the paper looked at this knowledge as a system 
or a collection of systems with different components and elements. Naturally, some 
of this system's components are essential and structural, and others are subordinate 
and non-structural. The paper finally concludes that although disruption and 
dysfunction have appeared in all system components, a critical situation has 
occurred only in some aspects of this situation. Therefore, this field is located in a 
"crisis path" and has not yet undergone a comprehensive crisis. 
 
Keywords: Scientific Crisis, Scientific Revolution, History, Historical Crisis, 
Systemic Crisis  
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